
 

 
 
 
 

 )228 : بقره( »وللرجال علیهن درجه«نگاهی گذرا به آیه 

 ∗يالاسلام و المسلمین دکتر سید عبدالکریم حیدر حجت
 چکیده

 منظور از درجه در این آیه چیست ؟: سؤال اصلی
در ایـن سـخن خـداي متعـال کـه فرمـوده             » درجـه « دارد مـراد از کلمـه        این مقاله سعی  

هاي مفسرین و با توجـه بـه معنـی          را از خلال بررسی گفته    » وللرجال علیهن درجۀ  «:است
این نوشتار، میان این آیه از سوره بقره و آیه دیگري از سـوره نـساء،                . لغوي آن تبیین کند   

، ارتباط برقرار کـرده اسـت؛       »وامون علی النساء  الرجال ق «: فرمایدآنجا که خداي تعالی می    
در ایـن مقالـه،     . چرا که بسیاري از مفسران بر این باورند که این دو آیه مفـسر یکدیگرنـد               

تر و نـزد او        تبیین شده است که این آیه در تبیین جایگاه مردان و اینکه آنها به خدا نزدیک               
ه دارد که بین مردان و زنان با توجـه بـه            باشند، نیست بلکه به این مطلب اشار        تر می   گرامی
هایی وجود دارد و معیار تقرب به خدا،          ها و وظایف مربوط به هر یک از آنها، تفاوت           نقش

 .  باشد و این چیزي است که با عدل الهی و روح اسلام تناسب داردتقوي و عمل صالح می
 . ، مرد، زن، سرپرستی)برتري( درجه، فضل: کلید واژه

 

                                                  
 العالمیۀ و مدیر گروه علوم قرآن و )ص(می جامعۀالمصطفیدکتري علوم قرآن و حدیث، عضو هیئت عل ∗

 .الهدي حدیث مؤسسه آموزش عالی بنت
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»درجه«چیستی   
هاي قدیم مورد بحث و جدال مسائل و امور مربوط به زنان از جمله اموري است که از زمان

ما در این مقاله قصد نداریم به این موضوع گسترده بپردازیم، بلکه فقط به یک . بوده است
منظور از درجه در آیه شریفه : پاسخ به این پرسش است که: کنیم و آن مورد آن بسنده می

  سوره بقره چیست؟  از228
کنیم و به  اکتفا می)ع(در این تحقیق به جنبه قرآنی موضوع با تاکید بر مکتب اهل بیت

توان براي ارائه پژوهشی تطبیقی درباره این در آینده می. دیگر مکاتب فکري کاري نداریم
 .تري از آن را مورد تحقیق  قرار دادموضوع، بحث را گسترش و دایره وسیع

  غويمعناي ل 
از این رو، چندان به آن نمی پردازیم و به سخن . روشن است» درجه«معناي لغوي کلمه 

؛ یعنی »وللرجال علیهن درجۀ«: فرمایدخداوند می. کنیمطریحی و ابن منظور دراین باره اکتفا می
به معناي برتري در منزلت و جایگاه، پله و مرتبه » درجۀ «1.در حق و فضیلت برتري داشتن

در اینجا . رسد قرآن کریم این کلمه را به معناي لغویش به کار گرفته است به نظر می 2.است
خوان است؛  هاي دینی هموزهکند که آیا این مفهوم با دیگر آم این سؤال به ذهن خطور می

ترین آنها نزد پروردگار، با تقواترین آنهاست،  هایی مانند مردم با هم یکسانند، گرامی آموزه
کند و او کسی است که به عدل و نیکی فرمان  ال بر هیچ یک از بندگانش ظلم نمیخداي متع
 داده است؟

 پژوهش روایی 
روایات رسیده در توضیح  این آیه، به حقوق و وظایف متقابل مرد و زن اشاره دارد و اینکه مرد 

 بر زنان، حق دیگري نیز بر زن دارد، بلکه بیشترین حق را بر همسرش دارد؛ همچنین حق مردان
 3.برتر از حق زنان بر مردان است، اگرچه اسلام به فراوان سفارش زن را به مرد نموده است

 پژوهش قرآنی
 به این شیخ مغنیه. فسران اختلاف فراوانی وجود داردممیان » درجه«در تفسیر کلمه 

 : نویسد اي اجمالی کرده است، وي مینظرها اشاره اختلاف
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در این آیه که بر اساس آن، مرد از زن » درجه«مفهوم دانشمندان و مفسران در 
مقصود از درجه، عقل و دین است؛ : اند برخی گفته. نظر دارند شود، اختلاف متمایز می

اند؛ برخی نیز آن را به معناي سرپرست و آقا  اي نیز  آن را ارث و میراث معنی کرده عده
. ي داشته باشد و از او اطاعت کندشنو اند، بدین معنی که زن باید از مرد حرف دانسته
احکام القرآن که در  اند؛ چنان تر اینکه برخی مفسران، درجه را به ریش تفسیر کرده جالب

بعید نیست که منظور از درجه، دادن حق طلاق و .  آمده استقاضی ابوبکر اندلسی
 4.رجوع به مردان باشد، بدون آنکه زنان این حق را داشته باشند

 از سوره 34از درجه مفهومی است که در آیه اند که منظور فسران اظهار داشتهسیاري از مب
اند  از جمله کسانی که چنین تفسیر کرده. آوریم در ادامه برخی از آنها را می. نساءآمده است

 یعنی، وللرجال علیهن درجۀ«: باره چنین نوشته است  وي در این.استجوامع الجامع  در طبرسی
  5.»رپرستی امور زنان برتري دارندمردان در حق و س

: افزایدوي می. را به برتري و  فضیلت مردان بر زنان تفسیر کرده است» درجه«بلاغی 
، تا بدین وسیله دلیل برتري و کمال  مردانگی و »ازواج«را به کار برده است نه » رجال«خداوند لفظ «

را فقط » درجه «سید شبر ولی 6 .»بیان نمایدبرتري مردان را در انجام امور زنان و تأمین نفقه آنان 
 7.برتري در حق، و فضیلت داشتن مردان بر زنان دانسته است

به صورتی واضح و صریح  بیان داشته که خداوند » درجه«در تفسیر آقاي سبزواري 
 :افزایدوي می. را در آیه دیگري از سوره بقره توضیح داده است» درجه«

اسلام با . ور از آن فضل و برتري و انجام امور شرعی استدرجه یعنی، منزلت و منظ
اي برتر از زنان عطا آنکه بین زنان و مردان تساوي قائل شده است، ولی به مردان درجه
یگري تبیین نموده و  کرده است و خداوند سبحان این درجه و برتري را در آیه د

ین برتري  به مردان به دلیل و اعطا ا» ...الرجال قوامون علی النساء« : فرموده است
خلقت ویژه آنان است که احکام اسلام براساس آن بنا شده است؛ زیرا جامعه در برابر 

و ... کند، به افرادي نیاز دارد تا از آن دفاع کنندخطرات و اختلافاتی که آن را تهدید می
شود؛ چرا در این آیه دانسته می» ازواج«به جاي » رجال«اینچنین سرّ آوردن عبارت 

که تعبیر به رجال در این آیه بیانگر دلیل برتري مردان و جایگاه آنان نسبت به زنان 
 8.است
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پس فضیلت و برتري، به اصل آفرینش و استعدادهایی که خداي متعال به بندگانش عطا 
هاي خود را در این دنیا ایفا کنند و این  گردد تا با آن، وظایف و نقش فرموده است، برمی

، امتیاز و برتري در مرتبه اخروي و قرب الهی به حساب نمیضرور آید؛ چرا که براي قرب  تاً
الهی معیار دیگري وجود دارد که تلاش انسان و عمل و انتخاب اوست، ولی درجه و برتري 

به همین دلیل معیار . آید باشد و با عمل  و تلاش به دست نمی مرد بر زن در اختیار انسان نمی
رود؛ همانطور که درآیه  ب الهی و داشتن مقام نزد خداي تعالی به شمار نمیبرتري و تقر
 :شریفه آمده

ساء   لنِّ لِ واْ وبس ا اکتَْ م م یب صِ جالِ نَ عضکَُم علَى بعضٍ لِّلرِّ هِ ب لَ اللّه بِ ضَّ نَّواْ ما فَ َتم لاَ تَ و
بنَ س تَ ما اکْ م صیِب   9.نَ

 ،برترى داده] دیگر[آن بعضى از شما را بر بعضى ] سبب[ند به و زنهار آنچه را خداو
اى است و براى زنان  اند بهره کسب کرده] به اختیار[ براى مردان از آنچه .آرزو مکنید

 . دان کسب کرده] به اختیار[از آنچه ] نیز[
لقی است که شایسته نیست انس  برتري-داند و خدا بهتر می-و شاید مراد از آن  ان هاي خَ

سپس خدا این دستور . شودآنها را طلب کند؛ زیرا باعث برتري و تقرب انسان به خداوند نمی
بنابراین، اموري که خدا با  .»و از خدا فضل درخواست کنید 10واسألوا االله من فضله؛«را داده 

باشد،  دهد، شایسته درخواست و طلب نمیآنها بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتري می
 :ه در آیه بعد از آن آوردهک چنان

الهِِم وَواْ مِنْ أم ما أنَفَقُ عضٍ وبِ لَى بع مَضه عب لَ اللّه ا فضََّ م اء بِ لَى النِّسونَ ع امَالُ قو ج   11.الرِّ
مردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و 

 . کنند مى هزینه به دلیل آنکه از اموالشان] نیز[
ت  امیبه این برتري بستگی دارد که خداي متعال آن را در دنیا ) سرپرستی امور(بنابراین، قو

براي . براساس نقش مردان و همچنین وظایفی که باید بر عهده گیرند، به آنان عطا کرده است
براي برتري کسانی که این فضیلت را ندارند، شایسته نیست آن را طلب کنند؛ زیرا معیاري 

 . اخروي نیست
برتري برخی بر برخی دیگر در این آیه، مخصوص همین دنیاست تا براي مردان امکان 

ها و وظایفشان را فراهم کند؛ زیرا خداي متعال هر کسی را به اندازه تواناییش انجام مسئولیت
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که  ، چنانمکلف فرموده است، آري فضیلتی دیگر وجود دارد که باید آن را از خدا بخواهیم
  .»واسألوا االله من فضله«: فرماید می

اي رسول خدا، مردان «:  گفتام سلمهنویسد که درباره سبب نزول این آیات میجناب شبر 
 »!بریم، اي کاش ما نیز مرد بودیم جنگیم و به همین دلیل ما از نصف ارث سهم میجنگند و ما نمیمی

هاي نبرد و جهاد را دن، امکان حضور در میدانهاي مرد بو ویژگی12.سپس این آیه نازل شد
براي آنان فراهم کرده است، ولی باید توجه داشت که این خصوصیات و هرآنچه مرتبط با آن 

رو، نه امتیازي براي نزدیک  دهد؛ ازایناست، به مردان توانایی انجام وظایف الاهیشان را می
بر عکس، چیزي  .واست داشته باشدشدن به خداست و نه چیزیست که شایستگی تمنا و درخ

شود، شایسته است که انسان آن را از خدا طلب کند و تمناي آن را که باعث قرب الهی می
 .داشته باشد

شاید سیاق آیه ما را در فهم و درك مفهوم درجه یاري کند؛ زیرا پیش از این قسمت از 
که مراد از آن، قانون عدالت در  »فو لهن مثل الذي علیهن بالمعرو«: فرمایدآیه، خداي تعالی می

 13.حقوق و وظایف است، نه همانندي در جنس
و ... اسلام در آزادسازي زن و تثبیت حقوق وي، بر همه ادیان و قوانین، پیشی گرفته است

هاي طبیعی میان زن و  کند راز آن یا تفاوت اگر اسلام مرد را از زن در برخی مسائل متمایز می
زنان حقوقی واجب بر «:  گفته استمقدس اردبیلی 14. مصلحت زنان استمرد است و یا براي

گونه که مردان حقوقی واجب بر زنان دارند، و در مطالبه آن حقوق بدون توجه به  مردان دارند، همان
حق افزوده یا برتري لحاظ شده براي مردان بر زنان، به «: افزاید  سپس می.»15جنسیت استحقاق دارند

 .»16ی شوهران بر همسران استدلیل حق سرپرست
 : را چنین تعریف کرده است» المعروف« کلمه علامه طباطبایی،

اجتماعى نوع زندگی از سلیقه اکتسابی ست که مردم با  امعروف آن: المعروف
یکی از احکام اجتماعی مبتنی بر فطرت این ... . شناسند میرا   آن میان خودمتداول

اند، در آن حکم مساوي تحت یک حکم قرار گرفتهاست که  همه افراد و اجزایی که 
براین اساس، آنچه به ضرر آنهاست مانند آن چیزیست که به نفع آنهاست، جز . باشند

آنکه این تساوي فقط از طریق  حفظ موقعیت افراد در جامعه و تأثیر و کمال آنان در 
 ... .آید امور زندگی  به دست می
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قید، و متمم براي جمله » وللرجال علیهن درجۀ «رهشود که گزاو از اینجا معلوم می
رساند و آن اینکه خداوند میان زنان و  پیش از خود است و همگی یک معنی را می

مردان یا میان زنان طلاق داده شده و مردان، با حفظ درجه برتري مردان بر زنان، 
نهاده، احکامی را تساوي قائل شده است، و خداوند به اندازه وظایفی که بر عهده زنان 

 17 .به سود آنان جعل کرده است
عقل آن را نیکو بداند و است که چیزي  هر ،معروفکلمه معروف از عرف گرفته شده و 

از این رو، امور فطري، محسنات عقلی و بناي عقلا را شامل . شرع نیز آن را منع نکرده باشد
، شرعچه تفاوت آنها اعتباري است، ولی اند، اگربنابراین،  همه اینها نیکو و معروف. شود می

 18. استحاکم و مسلط بر امور معروف و متمم حکم عقل در این باره
: فرمایدقانون خدا درباره مسأله قرب الهی و برتري حقیقی، روشن است؛ زیرا خداوند می

من عمل هیچ صاحب  19انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر أو أنثی بعضکم من بعض؛«
 .»کنم  تباه نمى،شما را از مرد یا زن که همه از یکدیگریدعملى از 

 م کُ َرم کْ فُوا إنَِّ أَ ار ع لَ لتَِ بائِ قَ ا و وب ُشع ناَکُم لْ ع ج أنُثَى و رٍ و کَ قنْاَکُم من ذَ ا خلََ ها النَّاس إنَِّ َا أی ی
هِ أتَقَْاکُم ند اللَّ  20.... عِ

دیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله ما شما را از مرد و زنى آفری، اى مردم
گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد 

 ... .خدا پرهیزگارترین شماست
یک مرد و : اند و هر انسانی از دو انسان بنابراین، زن و مرد از جنبه انسانیت با هم مساوي

گیري ماده وجودي و منشأ  هم و به یک میزان در شکلآید و هر دو بایک زن به وجود می
ولی فضل و برتري و نزدیکی به خداي متعال فقط مبتنی بر . تکوینی یکدیگر  سهم دارند

 . کند  را تباه نمی-چه زن و چه مرد-باشد و خداي سبحان عمل هیچ کس  تقوي می
پیشرفت  و راه ارتقا. تنداخلاق نیک، مراتب ایمان و علم نافع، هر کدام جزیی از تقوا هس

 آیات فراوانی با این مضمون وجود 21.به سوي کمال  براي مرد و زن به طور یکسان باز است
 : فرمایددارد از جمله این سخن خداي متعال که می

َنج یاةً طیَبۀً ولَ ح ه ییِنَّ نُح ؤمْنٌِ فلََ م و هأنُثَى و َرٍ أو الِحا من ذکََ ملَِ ص نْ عم م َره َأج م نَّه ِزی
لوُنَ م عواْ ی انُ ا کَ نِ مسح  22.بِأَ



 175 / »وللرجال علیهن درجه «ی گذرا به آیهنگاه 

اى  او را با زندگى پاکیزههر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد قطعاً
 .دادند پاداش خواهیم داد  به آنان بهتر از آنچه انجام مىبخشیم و مسلماً] حقیقى[حیات 

 :فرماید و نیز می
لَ...  من ع م قونَ فیها  صو رزنَۀَ یلوُنَ الج ولئِک یدخُ و أنُثی و هو مؤمِنُ فَأُ رَ أَ کَ الِحامًن ذَ

ساب غیَرِ حِ  23.بِ
رود و  هر انسان با ایمانی، چه زن و چه مرد، کاري شایسته انجام دهد به بهشت می

 .یابد حساب روزي می در آنجا بی
رٍ  ات منِ ذکََ الِحلْ مِنَ الصم ع ن یملاَ و نَّۀَ و ج خلُوُنَ الْ د ی لئَِک ُنٌ فأَو و مؤمِْ هنثَى و أوَ أُ

ا ونَ نَقیِرً م ظلَْ 24.ی  
 ،در حالى که مؤمن باشندچه زن ى شایسته کنند چه مرد باشند یکسانى که کارها
 .گیرند شوند و به قدر گودى پشت هسته خرمایى مورد ستم قرار نمى داخل بهشت مى

 صالح کنیم که به مرد و زن بودن در انجام عمل ین آیات  ملاحظه میبنابراین، در همه ا
و فضیلت حقیقی در روز قیامت، عمل نیکوست که علاوه تصریح شده و معیار و میزان برتري 

 . باشدبر ایجاد شرایط براي حیاتی پاکیزه، وسیله قرب الهی نیز می
کند که این  به صراحت بیان می از سوره بقره و آیه مورد بحث228ابن عربی درباره آیه 

ترین آیات الاحکام در قرآن کریم است؛ زیرا علماي اسلام درباره معناي آن  آیه از مشکل
 25.اندتردید دارند و صحابه نیز درباره معناي آن اختلاف نظر داشته

ره  در این باایروانیما به آنچه استاد . اندفقیهان به احکام موجود در این آیه اشاره کرده
اي که مردان را ممتاز ساخته است، مسأله قیمومت درجه و برتري«: کنیم آورده است اکتفا می

 سپس 26.به آن اشاره شده است »... الرجال قوامون علی النساء«و سرپرستی است که در آیه 
هاي اجتماعی بحث کرده و آن را نفی درباره صلاحیت زن براي کشورداراي و مسئولیت

 : کرده استنموده، تصریح 
این آیه، قیمومت و اداره امور درون خانواده را به عهده مرد گذاشته است و علت آن 

اي است که به او صلاحیت هاي تکوینی ویژه را چنین بیان کرده که مرد داراي خصلت
دهد، ولی زن فاقد این ویژگی است، لازمه آشکار این مطلب رد  سرپرستی را می

 27.مور کشور استصلاحیت زن  براي اداره ا
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 :نویسد میفخر رازي 
کند،  به ویژگی این کلمه اشاره دارد؛ زیرا بر نیرو و قوت دلالت می» رجال«تعبیر به 

و . ؛ یعنی مردي که مردانگی او آشکار است»رجل بینِّ الرجولۀ«: شود چراکه گفته می
نا که ؛ یعنی آن مرد نیرومندترین آن دو مرد است، بدین مع»هو ارجل الرجلین«

 28.درجه به معنی منزلت و مرتبه است. ترین آنهاست قوي
از آنجا که خداوند، مردان را در قدرت و نیرو بر : بنابراین، معنی آیه چنین است«: افزاید سپس می

   29.»زنان برتري داده، از ایشان خواسته است تا حقوق زنان را بیش از پیش مراعات نمایند
سازي امور آن، تفسیر به پایایی و سرپرستی خانواده و آسانرا » درجه «شیخ وهبه زحیلی 

 30.کرده است

 گیري نتیجه
گزیده این نگاه گذرا آن است که خداوند متعال که حکیم و عادل و عالم به مصالح است، 

هایی هر یک از آن دو داده  هاي متفاوتی را به مرد و زن، با توجه به استعدادها و توانایینقش
باشد؛ زیرا تقرب به   تفاوت به معنی قرب الهی و مرتبه نزد خداي متعال نمیاست، ولی این

خداي سبحان فقط براساس تقوي و عمل صالح است و خداي متعال عمل هیچ کس، چه زن و 
ها اي که خداي تعالی براي مردان قرار داده به دلیل برخی تفاوتدرجه. کند چه مرد را تباه نمی

خداوند این .  مردان داده است تا از عهده وظایف خود برآیندهایی است که بهو ویژگی
امیدواریم در آینده نزدیک . بیان نموده است »... الرجال قوامون علی النساء«وظایف را در آیه 

فرصتی دست دهد تا با بررسی و بازبینی توضیحات مفسران شیعه و سنی، دیدگاهی کامل 
 . پیرامون این موضوع ارائه دهیم

 جزئیات استعدادهایی که خداي متعال به هر یک از زن و مرد براي ایفاي نقش در ما به
که این آیه  به طور صریح آن استعدادها را بیان  عطا فرموده است، نپرداختیم؛ چرازندگی

نکرده است، اگرچه بسیاري از مفسران بر اساس این آیه به وجود نیروي تدبیر در مرد و 
شَّأُ فیِ «: انداند و برخی نیز به این آیه استناد کردهره کردهاستعداد عاطفه در زن اشا أوَمن ینَ

ینٍ بِ رُ م َامِ غی ص که در زر و زیور پرورش یافته و در ] کنند را شریک خدا مى[ آیا کسى 31؛الْحلِیْۀِ وهو فیِ الخِْ
 .»مجادله بیانش غیرروشن است] هنگام[
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 کرده و آن را استدلالی بر وجود نیروي عاطفه در زن علامه طباطبایی از این آیه استفاده
دانسته است، جز اینکه این عاطفه قوي گاهی باعث ضعف قدرت زن در اثبات مقصود 

جا باشد، یک نیرو و قدرت است، ولی  بنابراین، گرایش به زیبایی و آراستگی اگر به. شود می
ي عاطفه هنگام مجادله در اثبات ادعا رود، اما گاهی نیرو جا باشد، ضعف به شمار می اگر نابه

ینٍ«. کند ناتوان و ضعیف عمل می بِ رُ م َامِ غیص و فیِ الخِْ ه32.»و 
به همین اندازه که قرآن کریم به وجود این درجه و برتري تصریح فرموده است اکتفا و 

جامد، ان اي که به قرب الهی می بیان کردیم که این درجه دلیل قرب الهی نیست، بلکه درجه
 .ترین شما نزد خدا باتقواترین شماستتقواست؛ گرامی
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